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شيوه عملى عكاسى داگرئوتيپ را 
اختراع كرد شايد هيچ وقت فكر 
اين را نمى كرد كــه آن اختراع و 
هزينه هاى سنگين و غير دسترس 
بودنش براى عموم مردم ، روزى 
برسد كه هر خانه و خانواده يك 

دوربين عكاسى براى خود داشته 
باشــد و حتى فراتر از آن، هر فرد 
يك دوربين عكاســى در جيبش 

داشته باشد.
فراگير شــدن صنعت عكاســى 
امــروزه كار را تا جايى پيش برده 
است كه هر كســى يك دوربين 
عكاســى چند اينچى در دستان 
خود به همــراه دارد ولى آيا اين 
امــر موجــب اين مى شــود كه 
هركسى اسم خود را عكاس بنامد. 

مطمئنا صرف گرفتن چند عكس سلفى و 
خانوادگى يا چند نماى منظره با دوربين 
تلفن همراه و يا دوربين ديجيتال عكاسى ، 
لقب عكاس را به كســى اضافه نمى كند 
و چه بســا بســيارند افرادى كه با توهم 
شهروند خبرنگار اين روزها حسابى مزاحم 
كار عكاســان خبرى مى شوند، عكس ها 
و فيلم هاى موبايلى كه بيشتر آن ها هيچ 
بازديد كننده اى نداشته و بعد از چند روز 
از حافظــه تلفن همراه پاك مى شــوند و 
هيچ اثرى از آن هــا باقى نمى ماند. در اين 
180ســال ، صنعت و هنر عكاسى فراز و 
نشيب هاى زيادى را پشــت سر گذرانده 
است. از دوربين هاى ســنگين وزنى كه 
در ســال هاى ابتدايى ظهور عكاســى با 
ابعاد بزرگ روى ســه پايه هاى سنگين تر 
درخيابان ها از ســوى چنديــن نفر براى 
ثبت يك عكس جابه جا مى شــد تا امروز 
كه دوربين هايى با وزن كمتر از 500گرم 
توليد شده است، از نگاتيوهاى گران قيمت 
تا تراشه هاى ميكرو و كارت حافظه هايى 
با قابليت ذخيره هــزاران عكس. در اين 
ســال ها عكاســان خيلى زيادى بوده اند 
كه توانسته اند با ثبت يك عكس اتفاقات 
بزرگى را رقم بزنند، جلــوى فاجعه اى را 
بگيرند ، جنگى را پايــان دهند ، حادثه اى 
را براى هميشه در ذهن ها ماندگار كنند 
يا از يك بحران انسانى جلوگيرى كنند و 
با عكس هايشــان صداى مردم ستم ديده 
در سراسر دنيا باشــند. عكاسانى كه جان 
و دوربينشان را كف دســت گرفتند و در 
خطوط مقــدم جنگ و بحــران لحظاتى 

را ثبت كردند كه ديدنشــان لرزه بر اندام 
هر انسان آگاهى مى اندازد. عكاسانى كه 
در دل حوادث پا به پــاى مرگ دويده اند 
و با مرگ دســت و پنجه نــرم كرده اند و 
راوى قصه هايى تلخ از زندگى انسان هاى 
محروم بوده اند. كســانى كه بعد از ترك 
موقعيت هــاى عكاســى و بعــد از چاپ 
عكس هايشان آثار سخت و تلخ 
روحى و روانى آن وقايع، سال هاى 
سال و تمام لحظات همراهشان و 
مقابل چشمانشان است و شب را 
با مرور آن لحظــات تلخ به صبح 
مى رسانند.  اين عكاسان هستند 
كه بار چندين كيلويى دوربين و 
لنزشان طى برنامه هاى مختلف 
خبرى آن هــا را از كــت و كول 
مى اندازد، هيچ اتفاق و رويدادى 
خبرى در طول سال نيست كه از 
لنز دوربين عكاسى جامانده باشد. بياييد 
براى چنــد روز هم كه شــده عكس را از 
تمام خبرها چه در فضــاى مجازى و چه 
در رســانه هاى مكتوب حذف كنيم و بعد 
ببينيم آيا جذابيتى باقى مى ماند تا كسى 

روزنامه يا مجله اى را باز كند
تنها چيزى كه براى عكاســان مخصوصا 
عكاســان خبرى باقى مى ماند ممانعت از 
حضور و مزاحم تلقى كردن عكاســان در 
عرصه هاى مختلف اجتماعى و سياســى 
است. چه بسيارند عكاســانى كه با علاقه 
شــخصى به عكاســى با يك كوله پشتى 
كه حالا چنــد ده ميليون مــى ارزد وارد 
اين حوزه شــدند و هزينه هاى زيادى را از 
جيبشان پرداخت كردند و بدون پشتوانه و 
امنيت شغلى و دريغ از يك روز بيمه كارى 
و با حق الزحمه هاى پايين زود فرســوده 
شــدند و دلســرد . به نظر من روز عكاس 
را بايد به شــهيد ســعيد جانبزرگى ها و 
ساســان مويدى ها تبريك گفت كه جزو 
معدود عكاسانى بودند كه با عكس هايشان 
فاجعه حمله شــيميايى حلبچه از سوى 
صدام را به تصوير كشيدند و به دنيا عمق 
فاجعه را نشــان دادند. روز عكاس را بايد 
به كاظم اخوان ها، بهرام محمدى فردها ، 
جهانگير رزمى ها ، بهمن جلالى ها و رضا 
برجى هــا تبريك گفت كــه عكس هايى 
كه اين روزها از8ســال دفاع مقدس باقى 
مانده حاصل تك تك نگاتيوهايى اســت 
كه از دوربين اين عكاسان و صدها عكاس 
بى نام و نشان ديگر دفاع مقدس باقى مانده 

است ... روزتان مبارك.  

 «عکاسی» مبارک است
به مناسبت ۲۸ مرداد روز جهانی عکاسی

حمید سلطان آبادیان| امروز 
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آگوســت 2019 به نام «روز 
جهانى عكاســى» نام گذارى 
شده است. علت نام گذارى اين 
روز باز مى گــردد بــه تاريخ 
رونمايى هنر عكاســى براى 
عموم مردم. در تاريخ 19 آگوست 1839 
در يك گردهمايى عمومى در آكادمى 
علوم پاريس جزئيات فنى ثبت عكس به 
روش داگرئوتيپ(1) و چگونگى كاركرد 
اين فناورى از ســوى «لويى داگر»(2) 
هنرمند و فيزيكدان فرانسوى و مخترع 
اين روش براى عموم شرح داده شد. ايده 
روز جهانى عكاسى در 19 آگوست سال 
2009 از سوى بنيان گذار آن «كورسكه 
آرا»(3) ؛ عــكاس جوان اســتراليايى 
مطرح شد. در 19 آگوست سال 2010 
«كورســكه آرا» اوليــن گالرى آنلاين 
عكس را راه اندازى كرد و 270 عكاس، 
عكس هايشان را از نقاط مختلف جهان 
در آن به اشــتراك گذاشــتند. البته 
«شوراى عكاسى بين المللى هند»(4) 
نخستين نهادى بود كه اين روز را رسماً 
به عنوان روز جهانى عكاســى جشن 
گرفت و از آن هنگام تا امروز هر ســال 
كشورهاى بيشترى اين تاريخ را به عنوان 
«روز جهانى عكاســى» در تقويم هاى 
خود  گنجانده اند. چنانچه اين تاريخ را 
كه در آن عكاسى به طور رسمى به مردم 
جهان معرفى شده اســت، ملاك قرار 
دهيم امروز عكاسى 180 ساله مى شود. 
البتــه بيان ايــن نكته لازم اســت كه 

داگرئوتيپ اولين تصوير عكاسى جهان 
نيســت و «ژوزف نيسه فورنيپس»(5) 
اولين عكس جهان را در سال 1826 از 
طريق روش هليوگرافى(6) ثبت كرده 

است.
عكاســى يكى از مهم ترين اختراعات 
بشــر در قــرن نوزدهم بوده اســت. 
با اينكــه از بــدو اختراع عكاســى تا 
كنون تغييرات زيــادى در نحوه  ثبت 
عكــس ـ از داگرئوتيپ تــا ديجيتال ـ 
رخ داده اســت، اما عكاســى همچنان 
به عنــوان يكــى از تاثيرگذارترين و 
مردمى تريــن هنر هــا جايــگاه خود 
را در بيــن عموم مــردم جهان حفظ 
كرده است.  با اينكه حدود 3 سال بعد از 
اعلام رسمى اختراع عكاسى در فرانسه، 
عكاسى به شيوه  داگرئوتيپ وارد ايران 
شد و عكاسى در ايران سابقه   اى طولانى 
و حضورى 177 ساله دارد، اما هنوز در 
بعضى از شهر هاى كشور و به خصوص در 
كوچه و خيابان هاى مشهد، عكاسى كار 
آسانى نيست. خيلى از مردم و خصوصا 
ساكنان محلات قديمى مشهد هنوز با 
عكاسان غريبگى مى كنند و فضاى شهر 
مشهد براى عكاسى مهيا و آماده نيست. 
تقريبا براى عكاسى از هر منطقه اى از 
شهر، از پارك ملت گرفته تا كوهسنگى 
و از اطراف حرم مطهر گرفته تا آرامگاه 
فردوسى مجوز مخصوص لازم است و 
عكاس از خانِ مجوز كه عبور كند تازه 
با خانِ ســختِ اخم و غرولند و گاهى 
برخورد هاى فيزيكى بعضــى از مردم 
روبه رو مى شود. در طى سال هاى اخير با 

برگزارى تورهاى عكاسى مشهد در قالب 
جشنواره هاى كشورى مانند «جشنواره 
ملــى عكس مشــهد» و «جشــنواره 
سراســرى عكس خانه دوست» گامى 
براى فرهنگ سازى و آشتى عكاسان و 
مردم برداشته شــد ـ در اين تورها نيز 
به همراه داشــتن كارتِ مجوز عكاسى 
براى همه  عكاسان الزامى بود ـ اما هنوز 
هوا براى عكاسان در مشهد ابرى وگاه 
تيره گون است. شايد اينكه مشهد يك 
كلان شهر مذهبى است و در طول سال 
تعداد زيادى مسافر و زائر در شهر حضور 
دارند در اين جريان بى تاثير نباشد اما 
حقيقت اين است كه در خيلى از موارد، 
زائران برخورد مناسب تر و مهربانانه ترى 
با جريانِ عكاسى دارند. شايد به همين 
علت است كه بيشتر عكس هايى كه در 
مشهد توليد مى شود مبتنى بر فرم  و در 
فضاهايى خالى از حضور انسان به ثبت 
رسيده است و در خيلى موارد بهترين 
عكس هاى عكاســانِ مشهدى (در ژانر 
مســتند اجتماعى و عكاسى خيابانى) 
در مكانى غير از شــهر مشهد به ثبت 

رسيده است.
به هر حال با وجود تمامى اين شرايط، 
عكاسانِ مشهدى صبورانه و هوشمندانه 
از سوژه هاى مد نظرشــان عكس هاىِ 
خوب مى گيرند. ناملايمات را پشت سر 
گذاشته و به عكس هايى كه مى خواهند 
مى رسند. شــايد يكى از دلايل توليد 
عكس هاى خوب از ســوى عكاســان 
مشهدى همين سرســختى آن ها در 
عبور از مشكلات پيش رويشان است.  

عكس هاى به ثبت رســيده توسط اين 
عكاسان سندى تصويرى و مهم از مردم، 
معمارى، اخبار و احوال، سبك زندگى، 
مراسم و تاريخ شــهرمان خواهد بود و 
براى آيندگان حفظ شــده و به يادگار 
خواهد ماند. مشــهد به واسطه  حضور 
همين عكاسان، سال هاست كه شهرى 
پيشرو و جريان ساز در فن و هنر عكاسى 

كشور است.
با اينكه آلفرد آيزنشــتات(7) عكاس 
مطرح آلمانى گفته اســت: «وقتى كه 
دوربين را در دســت مى گيــرم، ديگر 
معنى تــرس را نمى فهمم» اما وقتى از 
عكاسان سخن به ميان مى آيد بايد به 
ســختى ها و گاه اتفاقات و حوادثى كه 
براى آن ها در هنــگام ثبت عكس رخ 
مى دهد اشاره كرد. از ساده ترين! اتفاق 
كه ضبط و توقيف دوربين و پاك كردنِ 
تمامى عكس هــا از روى كارت حافظه 
است گرفته تا افتادن لنز  بر روى آسفالت 
خيابان در هنــگام تعويض بر اثر ضربه  
ناخودآگاه يك عابر پياده و شكستن و 
ازدســت رفتنش. بايد از موقعيت هاى 
خطرناكى كه گاهى براى ثبت عكسى 
بهتر انتخاب مى كنند نوشــت، از بالا 
رفتن ها و پايين آمدن هايشــان، دراز 
كشيدنشان روى زمين هاى خاكى و فرو 
رفتن هايشان در ميان آب و گِل ولاى. 
بايد از حس و حالشــان نوشت وقتى 
كه از رنج و اندوه عكاسى مى كنند و از 
اشك هايشــان گفت، وقتى كه درد را 
به تصوير مى كشــند. عكاسان هميشه 
پشــت دوربين مى ماننــد، وقتى كه 

عكس هايشان روى ديوار نمايشگاه ها، 
در صفحات روزنامه ها و نشــريات، در 
دنيــاى مجــازى و وب، روى صفحه  
نمايش تلفن هاى همــراه و يا هرجاى 
ديگرى ديده مى شود، كسى خودِ آ ن ها 
را نمى بينــد. گاهى اسمشــان هم جا 
مى افتد و تصويرى كــه خلق كرده اند 
مثل كودكى يتيم، در دنياى ديدنى ها 
ســرگردان و متحير، دســت به دست 
مى چرخد. عكس راه خــودش را پيدا 
مى كند و عكاس را پشت سر مى گذارد. 
عكاســان خالقانِ ناپيداى تصويرهاى 
ماندگارى هستند كه قرار است دنياى 
امروز را براى آيندگان به تصوير بكشند.

به قول آن شاعرى كه احتمالا خودش 
نيز دســتى به دوربين داشته است : ما 
نمانيم و عكسِ ما ماندَ، كار دنيا هميشه 

«برعكس» است.
همه  اين ها را نوشتم ولى بازهم به سؤال 
تكرارى و  هميشــگى مردم از عكاسان 
مى رســم كــه : از چــى دارى عكس 

مى گيرى؟! ...
بگذريم.

روز جهانى عكاسى است، مبارك باشد.
«عكاسى» هم مبارك است. 

1. Daguerreotype
2. Louis Daguerre  (1787-1851)

3. Korske Ara
4. India International 
Photographic Council
5. Nicephore Niepce (1765-1833)

6. Heliography
7. Alfred Eisenstaedt (1995-1898)

زوزنی | فيلم مستند «در جستجوى 

فريده» كه در گروه هنــر و تجربه 
در سينماهاى كشــور اكران شده، 
نه تنها افتخار حضور در دوره جديد 
آكادمى اســكار را كسب كرده بلكه 
لقب اولين فيلم مستند ارسال شده 
به اســكار را هم در ســال هاى بعد 
از انقلاب به خــود اختصاص داده 
اســت. اين فيلم كه بخش اعظمى 
از تصاويرش در مشــهد ضبط شده 
است، داســتان زنى به نام فريده را 
روايت مى كند كه 40ســال پيش 
در حرم امام رضا (ع) رها شده و بعد 
از انتقال به شــيرخوارگاه از سوى 
زوجى هلندى به فرزنــدى گرفته 
شده و به هلند برده مى شود. فريده 
بعد از گذشت 40ســال براى اولين 
بار و براى يافتن خانواده حقيقى اش 
راهى ايران مى شود و فيلم داستان 
رويارويى او را بــا خانواده هايى كه 
مدعى هستند فريده عضو گمگشته 
خانواده آن هاســت روايت مى كند. 
در صورتى كه مخاطب انتظار اين را 
دارد كه فريده خانواده واقعى اش را 
بيابد، اما او به هويت گمشده اش در 

اين شهر مى رسد.

 واکنش ها و حواشی

  علاوه بر ارســال ايــن فيلم به 
عنوان نماينــده ايران در اســكار، 
در  فريــده»  جســتجوى  «در 
بخــش مســابقه نوزدهمين دوره 
جشــنواره بين المللى فيلم هــاى 
مستند فلاهرتيانا روسيه به نمايش 

در خواهد آمد.
  آزاده موسوى و كوروش عطايى 

كارگردانــان اين فيلم مســتند در 
پيامى از قــرار گرفتن فيلمشــان 
در كنــار آثار شــاخص ســينماى 
ايران بــراى معرفى به اســكار ابراز 
خوشــحالى كرده و از اين انتخاب 
به عنــوان يك انتخــاب تاريخى و 
مهم براى سينماى مســتند ايران 

نام برده اند.
  موسســه ســينمايى «هنــر و 
تجربه» هــم كه «در جســتجوى 
فريــده» را در گروه خــود بر پرده 
ســينما برده بود، در پيامى انتخاب 
اين فيلم مستند را به عنوان نماينده 

ايران در اسكار تبريك گفت.
  رائد فريــدزاده، ســخن گوى 
هيئت معرفى فيلم ايرانى به اسكار 
2020 هــم تغيير در كادر اســكار 
در بخش فيلم هــاى خارجى زبان 
را دليل تعجيــل در معرفى نماينده 
ايران در اسكار اعلام كرد و انتخاب 

«در جستجوى فريده» را به عنوان 
نماينده سينماى ايران در اين رويداد 
سينمايى معتبر نشــان از بالندگى 
سينماى ايران دانســت: «معتقدم 
وقتى چنين هيئتــى اين انتخاب را 
انجام مى دهد، نشان از يك بالندگى 
دارد كه كليت سينماى ايران در اين 
بخش مورد توجه قرار گرفته است و 
خود را محصور سينماى داستانى و 

يا سينماى بدنه نمى كنند.»
  البتــه انتخاب در جســتجوى 
فريده براى ارسال به اسكار همه اش 
با تبريك و تهنيت همــراه نبوده و 
بعضى از سينماگران به نحوه انتخاب 
اين فيلــم اعتراض كــرده اند. مثلا 
حامد بهداد در پستى اينستاگرامى 
خواســته تا نحوه انتخاب اين فيلم 
شفاف ســازى شــود. نويد محمد 
زاده هم كه ديگر ســينماگرى بود 
كه بلافاصله بعد از معرفى نماينده 

ايران در اسكار 2020 به اين انتخاب 
به گفته خودش واكنشى «زشت» 
و «عجولانه» داشته است. او بعد از 
انتشــار اين اعتراض آن را از صفحه 
مجــازى خــود برداشــت و ضمن 
عذرخواهى و آرزوى موفقيت براى 
سازندگان آن گفته كه سعى مى كند 
بعد از اين «احساســاتى» واكنش 

نشان ندهد. 
  «در جســت وجوى فريــده» با 
كنار زدن رقبايــى چون «مغزهاى 
كوچك زنگ زده» ســاخته هومن 
ســيدى، «بمب، يك عاشــقانه» 
ســاخته پيمان معادى، «سرو زير 
آب» ساخته محمدعلى باشه آهنگر، 
«آشــغال هاى دوســت داشتنى» 
ساخته محسن امير يوسفى، «قصر 
شيرين» ســاخته رضا ميركريمى، 
«عرق سرد» ساخته سهيل بيرقى، 
«مترى شيش و نيم» ساخته سعيد 

روســتايى، «سرخپوست» ساخته 
نيما جاويدى و «شبى كه ماه كامل 
شد» ســاخته نرگس آبيار به اسكار 

2020 راه يافته است.
  فرشــته طائرپــور، فاطمــه 
معتمدآريا، ابوالحسن داوودى، تورج 
منصورى، رسول صدرعاملى، امير 
اثباتى، مرتضى رزاق كريمى، مهرزاد 
دانش و رائد فريد زاده ســينماگران 
اعضاى كميته اى هســتند كه «در 
جست وجوى فريده» را به آكادمى 
اسكار، به عنوان گزينه نهايى معرفى 
كردنــد و مهم ترين انتقــاد به اين 
تصميم كه دست به دست در رسانه ها 
و فضاى مجازى مى چرخد انتخاب 
ناگهانى و نيمه شــبى گزينه نهايى 
است، آن  هم بيش از يك ماه مانده به 
پايان موعد قانونى معرفى نماينده 
سينماى ايران به آكادمى اسكار. در 
نتيجه اين موضوع به عدم شفافيت 

اين كميته انتخاب دامن زده است.
  امــا موضوعــى كــه در فضاى 
مجازى در اين باره جلب توجه مى كند 
و تاكنــون نيز مــورد تأييد اعضاى 
كميته انتخاب قرار نگرفته اين است 
كه «در جســت وجوى فريده» در 
جلسه دوم انتخاب نماينده ايران در 
اسكار، به  دليل رقابت و آراى نزديك 
2 فيلم «قصر شــيرين» و «مترى 
شيش و نيم» و البته تغيير آرا و نظر 
هيئت انتخاب براى كنار زدن يكى 
از 2 فيلم «قصر شيرين» و «مترى 
شــيش و نيم»، نه به فيلمى كه در 
جلسه نخست اين داورى به آن رأى 
داده بودند، بلكه به «در جست وجوى 

فريده» رأى داده اند.
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موسیقی با غنا متفاوت است
اظهارات آیت ا... علم الهدی در مراسم معرفی کتاب «غنا» 
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 زوزنــی | در مراســمى با حضور 
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جمعى از طلاب مشــهد ، كتاب 
«غنا»، متــن درس خارج فقه 
رهبــر معظم انقلاب اســلامى 
معرفى شد. اين رويداد به همت 
مركــز مديريت حــوزه علميه 
خراسان رضوى و مدرسه علميه 
ســليمانيه، در ســالن اجتماعــات اين 
مدرســه علميه برگــزار شــد و در آن 
ســخنرانان به تشــريح و تحليل كتاب 
پرداختند. اين كتاب محصول گردآورى 
شده سخنان رهبر انقلاب در 75 جلسه 
درس خارج است كه در مدت زمان 3سال 
به طلاب ارائه شده است. مباحث مطرح 
شده در اين كتاب به موضوع موسيقى و 
غنــا مى پــردازد و در يــك مجلد 560 
صفحه اى با شمارگان 3هزارتايى بهار 98 
منتشر شده است. در جلسه معرفى كتاب 
كه در آستانه عيد غدير خم برگزار شد، 
آيت ا... ســيد احمد علم الهدى، نماينده 
ولى فقيه در خراســان رضــوى، در اين 

جلسه حضور داشت.
نماينده ولى فقيه در استان با بيان اينكه 
بايد مسائل فقهى را از تمام جهات مورد 
بررســى قرار داد ، گفت كه احاطه رهبر 
انقلاب در موضوع موسيقى از نظر مسائل 
سياســى، اجتماعى، فرهنگى، تربيتى و 
... به اندازه اى اســت كه هيچ فقيهى در 
طول تاريخ در شــأن و وضعيت ايشــان 

نبوده است.
به گفته آيت ا... علم الهــدى محققان و 
فقهايــى كه در حــال بحث و بررســى 
موسيقى و غنا هســتند نمى توانند خود 
را از مباحث مطرح شــده در اين كتاب 

بى نياز بدانند. به نظــر او كتاب غنا يك 
كتاب عادى مانند همه كتبى كه در اين 
زمينه نوشته شده است، نيست، چرا كه 
اين كتاب جامعيــت دارد: در دوره هاى 
مختلف فقها با موضوع موسيقى و غنا به 
اقتضاى زمان خود نگاه مى كردند. گاهى 
موسيقى باعث ايجاد آلودگى در جامعه 
مى شود كه بايد ســخت گيرى بيشترى 
بر آن روا داشت و گاهى اين طور نيست و 
مى توان با نگاه وسيع ترى به آن نگريست.

«موســيقى با غنا متفاوت اســت.» امام 
جمعه مشهد در ادامه سخنان خود با بيان 
اين جمله گفت كه نمى توانيم با ادله اى 
كه دلالت بر حرمت غنا دارد ، موسيقى را 
هم حرام بدانيم و ايــن دو با هم متفاوت 
است. آيت ا... علم الهدى غنا را به دو دسته 
حرام و حلال تفكيك كرد و گفت: حرمت 
براى غنايى وجود دارد كه خصوصيت لغو 
و لهو داشته باشد. به گفته او اينكه بيشتر 
روايت كه از زمان ائمه اطهار (س) به ما 
رسيده بر حرمت غنا دلالت دارد به اين 
خاطر است كه در آن زمان و دوره حيات 
ايشان موسيقى استفاده اى غير از غناى 
لهوى نداشــت: اين كه ائمه هم هرگز از 
موسيقى و آلات آن براى تبليغ و ترويج 
اســتفاده نكرده اند نيز همين است كه 
درآن زمان تنها استفاده از آلات موسيقى 

لغو بوده است.
آيت االله علم الهدى با طرح يك مســئله 
براى محققان و پژوهشــگران سخنانش 
راپايان داد : آيا مى شود به استدلال هايى 
كه بر مبناى كاربرد موسيقى در آن دوره 
گفته شده اســت براى امروز هم استناد 

كرد ؟ 
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درجست و جوی اسکار 
مستند «در جست وجوی فریده»  به عنوان نماینده ایران به آکادمی اسکار معرفی شد

آرا
هر

 ش
 | 

ی
سن

 ح
مد

ح
: ا

س
عک


